
 
   اجازه آقا...!

 ای برای نوجوانان�ایشنامه

 
 حسیننویسنده: حسین فدایی

 
  ها:نقش

 مردانی
 آموزدانش

 
 صحنه:

در میـان کـلاس رو    (مردانـی) ان آمـوز دانـش شـخص دیگـري در کـلاس نیسـت. یکـی از      ، آمـوز دانـش بجـز دو  ، س[کلاس در
 به تماشاگران ایستاده و دستش را براي گرفتن اجازه بالا آورده است...]

 خواستیم در مورد اصغرزاده با شما صحبت کنیم...می ما، قاآ[پس از چند لحظه] اجازه  مردانی:
یـاره  مـی  روي دفتـرش رش رو آورم از س ـبعـد  ، کنـه مـی  ده؟ یـه کـم مکـث   مـی  چـه جـوابی  کنی آقاي نـاظم  می فکر آموز:دانش

 خواي بگی مردانی؟ می چی )بجاي ناظم(گه می زنه ومی کنه و بهت زلمی عینکش رو جابجا، بالا
 بخشیدش!بشه می اگه، خواستیم بگیممی ]د.اندازمی ه استفتآموز که حالت ناظم را گرانشد[نگاهی به  مردانی:

 مردانی؟ اومدي واسطه بشی؟چیه  (ناظم) آموز:دانش
 اگه امکان داشته باشه... مردانی:

تـوي مدرسـه یـه دسـته گـل      امـا ایـن پسـره هـر روز     ، نداشـتم  ممکن نیست. اگه بار اول دومـش بـود حرفـی    (ناظم) آموز:دانش
 ده.میآب  تازه به

 یعنی هیچ راهی نداره؟ مردانی:
 هیچ راهی مردانی! (ناظم) آموز:دانش

 بخاطر ما...آقا  مردانی:
اون همچنـین   ،هـم کـه باشـه   مدرسـه  هـاي  بخـاطر تمـام بچـه   ، ] بخـاطر تـو کـه هیچـی    .شـود مـی  بـازي خـارج   [از آمـوز: دانش

 خواد بري واسطه بشی.نمی خودبی .کنهنمی کاري
 گفتنش که ضرر نداره. مردانی:

بایـد  مـدي واسـطه شـدي؟ اونوقـت     تـو یکـی چـرا او   ، کنـی بگـه میـون ایـن همـه بچـه      نمـی  ضرر هم نیست. فکـر بی آموز:دانش
 گی اصغرزاده رو ببخشین.  می یک دلیل بیاري که چرا اومديهزارو

 افتاد. چرا اصغرزاده؟  می کاش حداقل یه نفر دیگه بجاي اون گیر مردانی:
 کرد؟  می مگه فرقی آموز:دانش

 خرابه.اش زاده سابقهداد ولی اصغرمی اید آقاي ناظم یه تخفیفی بهشش اگه یه نفر دیگه بود مردانی:
اصـغرزاده هـم بـره    ، گرنـه چـرا بایـد درسـت وقتـی کـه قـراره زنـگ مدرسـه زده بشـه          ! وگـن بدشانسـی  مـی  بـه ایـن   آموز:دانش

 دستشویی؟
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 قاي ناظم بگیم...آگم بریم به می مردانی:
 بگیم چی؟ آموز:دانش

 گناهه!بی اصغرزادهبگیم  مردانی:
 کنی باور کنه؟می فکر آموز:دانش

 مـا ، اجـازه آقـا   .]گیـرد مـی  آورد و رو بـه تماشـاگران قـرار   مـی  گـیم... [دسـتش را بـالا   مـی  ریـم مـی ، ارزهمی به امتحانش مردانی:
 خواستیم در مورد اصغرزاده صحبت کنیم!می

 کنم.نمی بشی قبول طهخواي واسمی [به جاي ناظم] اگه ...گهمی آقاي ناظم هم طبق معمول آموز:دانش
 گناهه!بی اون، بگیمخواستیم می قا.آنه  مردانی:

 منظورت چیه؟ (ناظم) آموز:دانش
 منظورمون اینه که زنگ رو یکی دیگه زده! مردانی:

 مطمئنی؟! )ناظم( آموز:دانش
 گیم ممکنه یکی دیگه زده باشه!می مطمئن نیستیم؛، [با تردید] اجازه آقا مردانی:

کنـی مـن بـا اصـغرزاده دشـمنی دارم کـه گفـتم        مـی  فکـر  گناهـه؟ بـی  گـی مـی  مئن نیستی واسه چـی طاگه م (ناظم) آموز:دانش
 کار اونه؟

 شما خودتون دیدین که اون زنگ رو زد؟!، آقاببخشین  :نیمردا
بلافاصـله رفـتم تـوي    موقـع بـه صـدا دراومـد مـن تـوي دفتـر بـودم. ولـی          بـی  خب ندیدم. یعنـی وقتـی زنـگ    (ناظم) آموز:دانش

هـم تـوي حیـاط نبـود... [از     اي کـس دیگـه  هـیچ ، هـا ره طـرف کـلاس  مـی  دارهزاده رو دیـدم کـه بـا عجلـه     حیاط. بعد اصـغر 
 ـ آقـا ] اصـلاً از کجـا معلـوم    .شـود مـی  بازي خـارج  کـه بگـی   هـا رو ازش بپرسـی؟ شـاید همـین    ه تـو ایـن سـئوال   راذي نـاظم ب

 !به خودت شک کنه، »مکنه یکی دیگه زنگ رو زده باشهم«
 به من؟! مردانی:

موقـع رفتـه   بـی  تـا یـه اصـغرزادة دیگـه کـه     ، ي. اونوقـت ازانـد مـی  پـاي خـودت رو گیـر   جهـت  بـی  وخود بی اینطوري آموز:دانش
 کنه.نمی ولت ،آقاي ناظم نديگیر نیاري و تحویل ، زنگ مدرسه رو زده

 ولی یه نفر دیگه بجاي اون مجازات بشه. ،رو یکی دیگه انجام بده اشتباهري هم درست نیست. طوآخه این مردانی:
 خوره.می ولی یه نفر دیگه داره بجاي اون غصهکشه می گم. مجازات رو یکی دیگهمی من یه چیز دیگه آموز:دانش

یـا  ، رهمـی  شـه یـادش  مـی  گفتـیم بـزرگ  مـی  فقط کتـک بخـوره یـا جریمـه بشـه     آخه مجازات کمی نیست. اگه قرار بود  مردانی:
 .اشه اخراج بشه..؛ ولی اگه بنا بشه از دلش درآوردمی حداقل بعداً

 کنه؟می مطمئنی که گفت اخراجش :وزمآدانش
 و التماسـش رو قشـنگ  هـا  صـداي نالـه  ، ددو متـر هـم نبـود... وقتـی گـوش اصـغرزاده رو گرفتـه بـو         هـا اونفاصله مـن و   مردانی:
 شنیدم.می

 قاي ناظم خیلی عصبانی بوده.آمه که لوپس مع آموز:دانش
یـه لحظـه بـره    ، داره شاهدرس ـمتـوي  نظـم و مقـررات    برقـراري  ادعـاي  همـه ی نیسـت. نـاظمی کـه ایـن    کوچیکخه کار آ مردانی:

هـاي  همـۀ بچـه   ،م زدنتـوي یـه چشـم به ـ   جهـت صـدا کـرد و    بـی  خـود و بـی  بینـه زنـگ مدرسـه   ببعد یه دفعـه  ، توي دفتر
 ...!مدرسه ریختن توي حیاط
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 اخراجش نکنه؟ ،بزرگ گیر انداختهنظمیِ بی اونوقت تو توقع داري وقتی یه نفر رو به عنوان عامل این آموز:دانش
 ...یچاره روحش هم از قضیه خبر نداشتاما اون ب ،نبوداي اگه واقعآً عامل این کار بود مسئله مردانی:

 به هر حال این از بدشانسی اصغرزاده بوده. آموز:دانش
 شد یه کاري کرد که اخراج نشه...می اگه] .گیردمی [رو به تماشاگران قرار مردانی:

   ؟مثلاً چه کاري آموز:دانش
 شه اخراجش نکنین؟میآقا  گیرد.] اجازهمی [دستش را براي گرفتن اجازه بالا ...بریم به آقاي ناظم بگیم مردانی:

 خوام.نمی ي روآموزدانش[بجاي ناظم] من همچین  ...گهمی، ي ناظم باشهآقااگه  آموز:دانش
 مجازات خیلی سنگینی باشه؟، براي چنین اشتباهیکردن کنین اخراج نمی ولی فکر مردانی:
اصــلاً هــم سـنگین نیســت. چــون   آمـوز دانــش[بجــاي نـاظم] اتفاقــاً بــراي ایـن    ...گــهمـی ، ي نـاظم باشــه آقــااگــه  آمــوز:دانـش 

 داده بودم.  هشداربهش  درمورد رفتارش بارچندین
 در صورتی که واقعاً کار اون بوده باشه.   مردانی:
یــا کــار ، کــه بایــد معلــوم بشــه کیــه اس[بجــاي نــاظم] یــا کــار شــخص دیگــه ...گــهمــی، آقــاي نــاظم باشــهاگــه  آمــوز:دانــش

 همین!، که مجازاتش اخراجه اساصغرزاده
 کنه؟می اگه اصغرزاده اخراج بشه چیکار] فکر کردي آموزدانش[به  مردانی:

 کنه دیگه.می یه کاري بالاخره آموز:دانش
 کردي؟می چیکار، شديمی اخراج اگه کار تو بود و مردانی:

کنـد و  مـی  خـودش را مرتـب  ، گیـرد مـی  کیفـی را در دسـت  [.. .رفـتم یـه مدرسـه دیگـه اینطـوري     مـی  دونـم مـی  چه آموز:دانش
 !آقاما اومدیم ثبت نام کنیم ، اجازهآقا  ایستد.]می جلوي مردانی

 یه مدرسۀ دیگه؟   مردانی:
 دیگه. آره آموز:دانش

 .. تا حالا کجا بودي؟.مدیر مدرسه] این وقت سال؟[به جاي  مردانی:
 خوائیم بیائیم این مدرسه.  می حالا، ما یه مدرسه دیگه بودیمآقا  :زآمونشدا

 تون عوض شده؟هخون (مدیر) مردانی:
 .. چیزه...!.آقا نه آموز:دانش

 اخراجی هستی آره؟ (مدیر) مردانی:
 بله آقا! آموز:دانش

 خوره!نمی درد ماهاخراجی ب آموزدانش، بفرما، جونآقا بفرما (مدیر) مردانی:
 ریم یه مدرسه دیگه!خب می آموز:دانش

 ی؟چنکرد  قبولشي اهدرس] اگه هیچ م.شودمی [از بازي خارج :مردانی
 رم دنبال کار!  می خبکند.] [فکر می آموز:دانش

 کار؟ مردانی:
 کار.، آره خب آموز:دانش
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 کاري؟مثلاً چه  مردانی:
 دونم هر کاري باشه.می چه آموز:دانش

 یعنی حاضري دست به هر کاري بزنی؟ حتی... مردانی:
 ]  .آوردمیرا در شایستد و اداي یک سیگارفرومی [مردانی در قسمتی از صحنه

 کنی؟می [به مردانی] داري چیکار آموز:دانش
 خواي؟می، فروشممی سیگار (سیگارفروش) مردانی:

 کنی؟می براي چی این کار رو آموز:دانش
بعــد قــرار شــد بــرم دنبــال کــار. مــنم ، قبــولم نکــردي اهدرســبعــد هــیچ م، اول از مدرســه اخــراج شــدم (ســیگارفروش) مردانــی:

 !شدم سیگار فروش
 کنی؟می خوندي بهتر بود یا کاري که الآنمی کنی درسمی فکر آموز:دانش

 خوندم.می درس ،معلومه (سیگارفروش) مردانی:
 چرا؟ آموز:دانش

 امـا حـالا دارم سـیگار    ،شـدم مـی  مهنـدس یـا یـه آدم حسـابی    ، خونـدم شـاید دکتـر   مـی  چـون اگـه درس   (سیگارفروش) مردانی:
 فروشم!می

 فروشی هم شد کار؟آخه سیگار آموز:دانش
 بفروشه خوبه؟  ديسیبره اً دوم، بهترهتونه بکنه؟ اولاً از بیکاري می خب یه همچین آدمی چیکار مردانی:

 مثلاً... ،تونه بره یه شغل درست و حسابی پیدا کنهمی آموز:دانش
 ].آوردمی و اداي یک شاگرد مغازه را درایستد می در قسمتی از صحنه آموزدانش[

 کنی؟می ] داري چیکارآموزدانش[به  مردانی:
 خواي؟می، فروشممی میوه (شاگرد) آموز:دانش

 کنی؟می کار روبراي چی این  مردانی:
بعـد بابـام   ، بعـد قـرار شـد بـرم دنبـال کـار       ،قبـولم نکـرد  ي اهدرس ـعـد هـیچ م  ب، اول از مدرسه اخـراج شـدم   (شاگرد) آموز:دانش

 گفت حالا که اینطوره بیا در مغازه کمک من. 
 کردي؟می شدي چیکارنمی اگه اخراج مردانی:

 خوندم.می باید درس ،معلومه آموز:دانش
 کنی؟می خوندي بهتر بود یا کاري که الانمی کنی درسمی فکر مردانی:

 کنم.می کاري که الان، معلومه آموز:دانش
 چرا؟! مردانی:

خونـدم معلـوم نبـود همـین شـغل رو هـم داشـته باشـم. بقـول بابـام نـون تـو کاسـبی              مـی  چـون اگـه درس   (شاگرد) آموز:دانش
 تونه بره دنبال کاسبی.می هم اصغرزاده] خب .شودمی خوابیده. [از بازي خارج

 وگرنه...، در صورتی که جایی براي کاسبی داشته باشه مردانی:
 ].آوردمی فروش را در ديسیایستد و اداي یک می [مردانی در قسمتی از صحنه

 کنی؟می [به مردانی] داري چیکار آموز:دانش
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 بینی که!می، فروشممی ديسی فروش) ديسی( مردانی:
 کنی؟می براي چی این کار رو آموز:دانش

بعـد  ، بعـد قـرار شـدم بـرم دنبـال کـار      ، م نکـرد قبـول  ايمدرسـه بعـد هـیچ   ، اول از مدرسـه اخـراج شـدم    فروش) ديسی( مردانی:
 فروش! ديسیشدم  ،چون بابام خودش هم کار و کاسبی درست و حسابی نداشت

 از کارت راضی هستی؟ آموز:دانش
 فروشم.می ديسیشدم اما حالا می خوندم شاید دکتر یا مهندسمی اگه درس .معلومه که نه فروش) ديسی( مردانی:

 فروشی هم شد کار؟! ديسیآخه  آموز:دانش
 بره دلار فروشه خوبه؟  اًدومفروشی بهتره کنه؟ اولاً که از بیکاري و سیگارچیکار یه همچین آدمی  مردانی:

 مثلاً...، تونه بره یه کار فنیمی آموز:دانش
 ]  .آوردمی نشیند و اداي یک شاگرد مکانیک را درمی در قسمتی از صحنه آموزدانش[

 کنی؟می اري چیکارد] آموزدانش[به  مردانی:
 بینی که!می، کنممی ماشین تعمیر (شاگرد) آموز:دانش

 کنی؟می براي چی این کار رو مردانی:
بعـد چـون   ، بعـد قـرار شـد بـرم دنبـال کـار      ، قبـولم نکـرد   ايمدرسـه اول از مدرسه اخـراج شـدم بعـد هـیچ      )شاگرد( آموز:دانش

 اومدم شاگردي. ،بابام خودش شغل درست و حسابی نداشت
 از کارت راضی هستی؟ مردانی:

گـه نـون   مـی  اوسـتام نبـودم.   خونـدم شـاید همـین کـار رو هـم بلـد      مـی  معلومه که راضی هستم. اگـه درس  (شاگرد) آموز:دانش
 تونه بره دنبال کار فنی.می ] خب اصغرزاده هم.شودمی [از بازي خارج .تو کار فنی خوابیده

 کار بدن... وگرنه...در صورتی که به بهش  مردانی:
 ].آوردمیدر د و اداي یک دلار فروش راتایسمی قسمتی از صحنه در[مردانی 

 ؟آقاخواي می ز] دلاروآمسکه [به دانش، مارك، دلار بدم (دلار فروش) مردانی:
 نه من اومدم بپرسم... :وزآمدانش

قبــولم  ايمدرســههــیچ ، کــنم درســته؟ خــب معلومــه از مدرسـه اخــراج شــدم مـی  کــه چــرا ایــن کــار رو (دلار فـروش)  مردانــی:
مـن هـم   ، فنـی نـداد  هـیچ کسـی هـم بـه مـن کـار       ، تش ـبابام هـم کـار درسـت و حسـابی ندا    ، قرار شد برم دنبال کار، نکرده

 راستی بالاخره معلوم نشد کار کی بوده؟ شدم دلار فروش!
 چی کار کی بود؟  آموز:دانش

 موقع زنگ!بی زدن (دلار فروش) مردانی:
 کلاس بود!هاي کار یکی از بچه آموز:دانش

 آخه واسه چی؟ (دلار فروش) مردانی:
 ش ثابت کنه خیلی شهامت داره!هاهمکلاسیخواسته به می دونم. مثل اینکهنمی آموز:دانش

.. مـا رو بـه ایـن روز بنـدازي؟.    ، ارزشـش رو داشـت کـه بـه خـاطر نشـون دادن شـهامتت       ، معرفـت بـی  بگـو  (دلار فـروش)  مردانی:
   ].رودمی [به فکر فرو
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بـره   اصـغرزاده کنـی. از کجـا معلـوم کـه     مـی  رو بـزرگ خـود قضـیه   بـی  خیالاته. بـه نظـر مـن تـو داري    اش اینها همه آموز:دانش
 دنبال این کارها؟  

 مجبور بشه چی؟اگه  مردانی:
 کردي!می روباید زودتر از اینها فکرش  آموز:دانش

 پیداش بشه.این وسط  اصغرزادهکشه. اصلاً قرار نبود میجا این دونستم بهمی من چه مردانی:
 بهش فکر کنی.کاري که نباید بشه شده. بیشتر از این هم لازم نیست به هر حال  آموز:دانش

 شه کرد؟نمی یعنی هیچ کاري مردانی:
 راجع به چی؟ آموز:دانش

 در مورد اخراج اصغرزاده! مردانی:
 شه کرد؟می چیکار آموز:دانش
 یه کاري که جلوي این اتفاق رو بگیره.  :ینمردا

 چه کاري؟ آموز:دانش
 واقعیت رو بگیم! بریم مردانی:

 ؟!واقعیت آموز:دانش
 اینکه مقصر اصلی کی بوده! مردانی:

گـه بـریم   مـی  گناهـه یـه بـار   بـی  گـه بـریم بگـیم اون   مـی  یـه بـار  ، گه بریم بگیم ببخشـیدش می باز شروع کرد. یه بار آموز:دانش
 گه بریم بگیم مقصر اصلی کیه...می بگیم اخراجش نکنن. حالا هم

ناراحـت نشـه. مـثلاً... [رو بـه تماشـاگران دسـتش را       ي نـاظم  آقـا کـه  گـیم  مـی  البتـه یـه جـور   ، این بهترین کارهباور کن  مردانی:
 اومدیم بگیم مقصر اصلی کیه. ما، آورد] اجازه آقامی بالا

 ؟ [به جاي ناظم] منظورت از مقصر اصلی چیه مردانی؟گهمی چی بهت ناظم کنیمی فکر آموز:دانش
 خودي زده!بی منظورمون اونه که زنگ روآقا  مردانی:

 گی؟می رو اصغرزاده (ناظم) :وزمآدانش
 یکی دیگه!آقا  نه مردانی:

 یکی دیگه کیه؟ [عصبانی] درست حرف بزن! (ناظم) آموز:دانش
بیچـاره  اون  .آقـا  نیسـت  اصـغرزاده  م،موقـع زده و مدرسـه رو ریختـه به ـ   بـی  کسـی کـه زنـگ رو   خواستیم بگـیم آقـا!   می مردانی:

 گشته!برمی داشته اتفاقی از دستشویی
 پس کار کیه؟، نبوده اصغرزادهخب اگه  )ناظم( آموز:دانش

 بگین مجازاتش چیه؟ شهمیآقا  مردانی:
 بستگی داره کی باشه! (ناظم) آموز:دانش

 کنین؟!می، کنیننمی .. مثلاً فرض کنین ما باشیم. اخراجمون که.مثلاً مردانی:
 زنی هان؟می اومدي جلوي روي من اینطوري حرفتو با چه جرأتی  (ناظم) آموز:دانش
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اون ، ممـا اومـدیم بگـی   ، ] آهـان... اجـازه آقـا   .کنـد مـی  [فکـر  .کـنم مـی  ] خب یه جور دیگه شـروع .شودمی [از بازي خراج مردانی:
 .آقاموقع زده اصغرزاده نیست بی درسه رومکسی که زنگ 

 جدي؟! پس کیه؟ (ناظم) آموز:دانش
 خواد خودش بیاد و اعتراف کنه. فقط شما بگین مجازاتش چیه؟  می یه نفر که مردانی:

 براي چی چنین کار زشتی رو انجام داده!اول بهتره اون بیاد تا ببینیم  (ناظم) :وزمآدانش
 .. ثابت کنه شهامتش رو داره..فرض کنین براي اینکه مردانی:

 گی؟!می [عصبانی] یعنی چی؟ معلوم هست چی داري (ناظم) آموز:دانش
 ].رودمی ] خراب کردم! [به فکر فرو.شودمی [از بازي خارج مردانی:

کنـه  مـی  زاده هـم بـالاخره یـه کـاري    رمـه چیـز رو فرامـوش کنـیم. اصـغ     هشـیم و  بخیـال  بـی  دست بردار مردانی. بیا آموز:دانش
 همه که قرار نیست درس بخونن.، دیگه

موقـع زده بـه اشـتباهش پـی بـرده      بـی  مـا اومـدیم بگـیم او کسـی کـه زنـگ رو      ، فهمیدم... [رو به تماشاگران] اجـازه آقـا   مردانی:
 و حاضره بیاد اقرار کنه.

 از این کار چی بوده. اش این شخص کیه و انگیزهخواد بدونه می قاي ناظم حتماًآ آموز:دانش
کـه دل و جـرأت   ، مشـکل گـذارن کـه هـر کـدوم یـه کـار       مـی  بـا دوسـتش قـرار   مـا  کـلاس  هـاي  یکی از بچـه ، آقااجازه  مردانی:

 .  مدرسه انجام بدن تا معلوم بشه کی شهامتش بیشتره يخواد رو تومی زیادي
 موقع زنگ هم یکی از همون کارهاي مشکل بوده؟!بی خواي به اون بگی که زدنمی بعد هم لابد آموز:دانش

 بله آقا! مردانی:
   »آخه این کار کجاش شهامته؟«: گهمی صورتت و با فریاد يتوزنه می لداره ذُمی هم عینکش رو براون  آموز:دانش

 قا!  آدونیم می چه مردانی:
 خواي بري اینها رو بگی؟می اسخیلی مسخره :وزمآدانش

 ز زدن زنگه؟اتر کنی مسخرهمی فکر مردانی:
 این رو باید به خودت گفت! آموز:دانش

 من؟ این کاري بود که تو انتخاب کردي!چرا  مردانی:
فکـر کـردي اگـه آقـاي     «: این تـو بـودي کـه قبـول کـردي مگـه نـه؟ حتـی مـن بهـت گفـتم           ، من فقط پیشنهاد دادم آموز:دانش

   تو هم انگار که فکر همه چیز رو کرده باشی گفتی؟» کنی؟می ناظم ببیندت چکار
 کنم نبینه!می یه کاري[در گذشته]  مردانی:

 ].خنددخواي جادو کنی [میمی نکنه آموز:دانش
ــی:  ــهاول [در گذشــته]  مردان ــه بهان ــرونمــی خــوردنآب  ب ــاظم پیــداش نیســت خــب؟ ، رم بی ــاي ن ــدم آق ــگ رو، وقتــی دی  زن

 شم!می قایمها دستشویی يرم تومی زنم ومی
 !ها؟دستشویی آموز:دانش

 خیلی کمه.  ها دستشوییآره. چون فاصله زنگ تا [در گذشته]  مردانی: 
 عجب کلکی هستی! آموز:دانش
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. دآخـه خـدائیش کـار کـوچیکی نبـو     ، شـم مـی  تـرین بچـۀ مدرسـه   بـا شـهامت  ، کـردم بعـد از ایـن کـار    می اون موقع فکر مردانی:
 هم ترسو هستم که جرأت ندارم برم دفتر و به کاري که کردم اعتراف کنم! یخیلاتفاقاً ، کنممی ولی حالا فکر

بخـاطر شـهامتی کـه بـه خـرج      ، ي نـاظم آقـا ، البته یه چیز دیگه هـم هسـت. ممکنـه اگـه بـري ایـن چیزهـا رو بگـی         آموز:دانش
 ]  .خندددادي تشویقت هم بکنه! [می

 شه.می برام مهم نیست که بعدش چی مردانی:
 کنه؟می ي ناظم بفهمه کار تو بوده چیکارتآقادونی اگه می، بیچاره آموز:دانش

 بدتر از اخراج شدن اصغرزاده که نیست.، هر اتفاقی بیفته مردانی:
اگـه   اونوقـت  ي نـاظم خواسـته اون رو بترسـونه.   آقـا حتمـا اخـراج بشـه. شـاید      اصـغرزاده هـم نیسـت کـه    حالا معلوم  آموز:دانش

 ر هست یا نیست.ببین اصلاً اخراج در کا، الکی خودت رو لو دادي. یه کم دیگه صبر کن، تو بري این چیزها رو بگی
 تر بشه!ترسم کار خرابمی، چی صبر کنم بدترههر مردانی:

 ادعاي شهامت؟همه ترسی؟! پس چی شد اونمی آموز:دانش
خواسـتم بـرم   مـی  وقـت کـه  اون، ترسـم مـی  اس؟ انقـدر کـه الآن  سـاده  یخـوام بکـنم خیل ـ  مـی  این کاري کهکنی می فکر مردانی:

کـنم ایـن کـار دل و جـرأت بیشـتري بخـواد. خـدا کنـد         مـی  طـور هسـت بایـد بـرم. فکـر     ترسـیدم. ولـی هر  نمی زنگ رو بزنم
 شهامت گفتن حقیقت رو داشته باشم...!

 .]آوردمی [دستش را براي گرفتن اجازه بالا
  اجازه آقا...! مردانی:

 رود...] می ماند. نورمی رو به تماشاگران براي لحظاتی ثابت[
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